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56سال پیش در چنین روزی، روزنامه »خراسان« نوشت:
فردی به نام حســن که مدتــی از راه مارگیــری امرارمعاش 
می نمود؛ به هر قریه که می رســید بســاط مارگیری خود را 
پهن نموده و با نشان دادن مارهای مختلف از مردم با افسون 
و دعا پول گرفته و روزگار می گذرانید، غافل از اینکه دست 
طبیعت ماری هم بر ســر راه او قرار خواهــد داد که خودش 
را شکار کند. وی بعد از خاتمه یکی از معرکه هایش، بساط 
خود را جمع کرده و به سمت اسفراین به راه افتاد. در بین راه 
مار عظیم الجثه ای را دیده، از اســب فرود آمد تا بنا به عادت 
همیشگی پشت گردن مار را بگیرد و نیش آن را بکشد، پس 
دست خود را به پشت گردن مار برده ولی از بخت بد کمر این 
حیوان را گرفت. مار که از مارگیر زرنگ تر بود، در یک آن با 
نیش زهرآگین خود مارگیر را گزیده و او را بی حال نقش زمین 
کرد. رفیق مارگیر که پشت سر او می آمد، جریان را فهمید 
و حســن را که مثل مار به خود می پیچید به اســفراین آورده 
و تحت معالجه قــرار داد. وی از مرگ حتمــی نجات یافت.

گفتند حمام آتش گرفته ولی دروغ بود	 
روز گذشــته تلفنی به ماموران آتش نشــانی خبر داده شد 
که حمام شیشه واقع در باغ خونی آتش گرفته است، پس 
بلافاصله ماموران به محل حریق شــتافتند ولی مشاهده 
کردند کــه بچه ها در وســط گودالــی، خارهــای بیابان را 
سوزانده اند و هیچ گونه آتش ســوزی در بین نبوده است. 
شــخصی که در این جریان بدون تحقیق تلفن کرده بود، 
دستگیر شد و اتومبیل ها دومرتبه به آتش نشانی برگشتند.

مردم جاجرم برق ندارند	 
کارخانه برق جاجرم که توســط شــهرداری چند ماه قبل 

خریداری شده، به این شهر وارد شــده ولی هنوز در کنار 
خیابان افتاده است و معلوم نیست که انجمن و شهرداری 

کِی به فکر نصب کارخانه خواهند افتاد؟

سلمانی ها با گازانبر دندان می کشند	 

شــهر درگز و حومــه آن که بالغ بــر 47هزار نفــر جمعیت 
دارد، فاقد دندانپزشک می باشد. هنوز عده ای سلمانی 
با گاز انبر دندان مردم را می کشــند بــه طوری که اغلب، 
خونریزی های شــدید ایجاد می شــود و عده زیــادی را به 
آستانه مرگ رسانده اســت. به علاوه این شهر فاقد قابله 
دیپلمه می باشد و زایمان های غیرطبیعی را مجبورند به 
مشهد بفرســتند. مردم از مقامات بهداری استان انتظار 
دارند که به این شهرستان دورافتاده عطف توجهی نموده 
و یک نفــر قابلــه دیپلمه و یک نفــر دندانپزشــک که مورد 

احتیاج شدید مردم است را اعزام دارند.

شماره ها سری خواهد شد	 
بــه قــراری کــه خبرنــگار خراســان از اداره راهنمایــی و 
رانندگــی خبــر می دهد، قــرار اســت کلیه شــماره های 
اتومبیل های ایران، دارای شماره های سری شده و دیگر 
اشــکال تکرار شــماره ها در اســتان های مختلف مرتفع 

خواهد شد.

اطفال بلاصاحب	 
به طوری که خبرنگار مــا گزارش می دهــد، در یک ماهه 
مرداد گذشــته 38طفل بلاصاحب تحویل شیرخوارگاه 
و نگهداری می شود. اطفال مزبور همگی بیمار و مریض 

بوده و اکنون تحت معالجه می باشند.

خراسان به روایت 

7شهریور سال 1340

خیاط در کوزه افتاد!

حرف توی حرف

صالحی

دغدغه این ســال های او نوشــتن و فیلم ســازی 
است. جهان سینمای »داوود خیام« بر مضامین 
نقادانــه اجتماعــی اســتوار و معتقــد اســت، 
فیلم هایــش بیشــتر از آن کــه تاریخی یــا تخیلی 
باشــد، روایتگــر تاریــخ امــروز مردم و کشــورش 
هســتند. حرفی که از ســوی مدیــران فرهنگی 
و متولیــان جشــنواره ای مــا کمتر گوشــی برای 
شنیدن می یابد. با این کارگردان جوان مشهدی 
بــه بهانه اکــران فیلمــش »ماحی« در جشــنواره 
سلامت، درباره دیدگاه هایش به فیلم و سینمای 

کشورمان گفت وگو می کنیم.

حرکت از بوم نقاشی تا پرده نقره ای	 

در منطقه کوهسنگی شهر مشهد ساکن بودند. 
از میان سه فرزند پسر خانواده خیام، تنها داوود 
به راه هنر قدم می گذارد و دو برادرش، مشی پدر 
را به گونــه ای دیگر در حرفه آتش نشــانی دنبال 
می کنند. با این همه خیام معتقد است، استعداد 
هنری به صورت ارثی در میــان اعضای خانواده 
وجــود دارد، تنها بــروز و ظهــورش در او بیشــتر 
نمایان شده است. به جز بازیگوشی های پسرانه 
دوران کودکی، به نقاشــی و طرح زدن روی بوم 
علاقه خاصی داشــته و دارد. به همین واســطه، 
جنس تصویر را می شناســد و آرام آرام به ســینما 
علاقه مند می شــود. پرورش این ذوق را بیشــتر 
مدیون استادان هنرستانش می داند؛ استادانی 

همچون مهدی زاده و صفرعلی.
دیپلم سینمایی خود را از هنرستان سوره مشهد 
دریافت کــرده اســت. او جریان متفــاوت دیپلم 
گرفتنش را در این حــوزه چنین تعریف می کند: 
در آن دوران هنرســتان ســینما در مشــهد نبود 
و بــرای دنبــال کــردن رشــته های هنــری بایــد 
گرافیک می خواندیم تا در دانشــگاه، رشته های 
تصویــری و نمایشــی را ادامــه دهیم. طی ســال 
1376،  خانواده من و جمعی از دوســتانم بر آن 
شدند تا درخواستی مبنی بر تاسیس هنرستان 
ویژه ســینما به آموزش و پرورش وقت ارائه کنند 
که خوشبختانه هنرســتان غیرانتفاعی تشکیل 
شــد و گروهی40 نفره از بچه  هــای آن زمان، در 

رشته سینما دانش آموخته شدیم.
او، بچه های آن دوران را جدی و با انگیزه معرفی 
می کنــد، طــوری کــه مدیــر هنرســتان در پایان 
دوره تحصیلــی، نمونــه اعــلام شــد و 11 نفر از 
رشته سینما همزمان در دانشگاه سوره اصفهان 
پذیرفته شــدند. بــه گفته وی، بیشــتر دوســتان 
هم دوره اش در رشته های نویسندگی، بازیگری، 
کارگردانی یا آهنگ ســازی در داخــل و خارج از 
کشــور، فعال و موفق مشغول کار هســتند که از 
آن میان، ابراهیم ایرج زاد، کارگردان »تابستان 
داغ« و عــادل تبریــزی با فیلــم »اول پاییــز« را در 
زمره دوستانش برمی شمرد. وی با ابراز تاسف از 
تعطیل شدن آن هنرســتان، نبود مدرسه سینما 
را پیش از ورود به دانشگاه یکی از خلاءهای نظام 

آموزشی امروز مشهد عنوان می کند.
او لیســانس کارگردانــی ســینما را از دانشــگاه 
ســینما ـ تئاتر ســوره اصفهان دریافت و از همان 
زمان، با آثار کوتاه داســتانی ماننــد »آکواریوم« و 
»راه های فرعی« مشق فیلم ســازی می کند. در 
ایام دو ساله خدمت زیر پرچم هم بیکار نمی ماند 
و با مستندســازی و عکاســی مشــغول می شود. 
خیام، فیلم کوتاه »چله« را نخســتین گام محکم 

خــود در مســیر ورود به عالــم هنر هفتــم معرفی 
می کند، اثری که تقدیر و تندیس های زیادی را به 
ارمغان می آورد. دریافت جایزه فیلم کوتاه تهران، 
تقدیر جشــن خانه ســینما در پنج رشــته و جایزه 

طلایی جشنواره ارمنستان از آن جمله است. 

اجازه دیده شدن به »ماحی« ندادند 	 
در 33 سالگی، اولین کار بلند سینمایی خود را 
با عنوان »ماحــی« روی پرده می بــرد و در همین 
گام، ماجراهای بسیاری را پشت سر می گذارد. 
وی، دلیل غیبتش از بخش نگاه نو جشنواره سی 
و چهــارم فیلم فجر و نیــز تخصیص زمــان اکران 
نامناســب بــه ایــن فیلــم را نــگاه محافظه کارانه 
مدیران فرهنگی دانست و توضیح داد: »ماحی« 
به خاطر محتــوای مرتبط با مفاســد اقتصادی و 
لابی گری ها، با نگاه محافظه کارانه روبه رو شــد 
و خواســتند تا بخش هایی از آن را کم کنم. از آن 
جا که فیلم آســیب می دید، ترجیح دادم فیلم در 

جشنواره نباشــد و از من خواستند سکوت کنم. 
بعد از آن جریان هم با دردسرهای اکران مواجه 
شــدیم؛ از یک طرف، چندین بار زمان نمایش را 
تغییر دادند تا بالاخره در زمستان روی پرده رفت. 
از طرفی هم با تحریم حوزه هنری و قانون شورای 
صنفی در زمان اکران مواجه شــدیم. کارگردان 
»ماحی« دلیل انتخاب نــگاه  منتقدانه اجتماعی 
خود را در این اثر این طور بیان می کند: مســئله 
من در فیلم ســازی این اســت که ماجرای فیلمم 
در دوران معاصــر خــودم بگــذرد تا هــم خودم و 
هم مخاطبانم بیشــتر بدانیم در پیرامون مان چه 
می گذرد. همین طور سندی است برای آیندگان 

تا از رویدادهای این برهه تاریخی مطلع شوند.
 با تجربه فراز و نشیب های »ماحی«، درباره ادامه 
این رویکرد در آینده فیلم سازی خیام می پرسیم 
که با تاکید می گوید: من فیلم ساز تاریخی نیستم 
که فیلم هایم مربوط به ســی ســال گذشته باشد 
یا درباره آینده ای تخیلی صحبــت کنم؛ حتما به 

ساخت فیلم در جهان معاصر ادامه خواهم داد.

این جشنواره را نمی فهمم	 
خیام از جدیدتریــن فعالیت ســینمایی خود هم 
این گونه خبر می دهد: چند وقتی است در حال 
نــگارش فیلــم نامــه ای بــا درون مایــه اجتماعی 
هستم که از »معلق« به »خارپشت« تغییر نام یافته 
اســت و امیدوارم تا پایان امســال، آماده شود اما 
صحبت درباره جزئیات آن را ترجیح می دهم به 

آینده موکول کنم. 
وی با بیان این مطلب که دیگر به جشــنواره فجر 
فکر نمی کند، ادامه می دهد: جشنواره باید آزاد 
باشد تا همه افکار و جناح ها را در خودش نمایان 
سازد. تا زمانی که سیاست های آن تغییر نکند و 
ساز و کار روشنی نداشته باشــد، از حضور در آن 
اجتناب می کنم زیرا در این شرایط، سینماگران 

تکلیف خودشان را نمی دانند. 
جشــنواره فجر ویترین خوبی برای نمایش افکار 
من فیلــم ســاز اســت، وقتی قــرار اســت همین 
فرصــت هــم از مــن گرفتــه شــود، دلیلــی برای 
شــرکت کردن ندارم. اگــر فیلم مــن از نظر فنی 
و کارشناســی مشــکل و نقصان داشــته باشــد، 
پذیرفتنــی اســت، در غیــر ایــن صورت مــن این 
جشنواره را نمی فهمم. ادامه مسیر جشنواره ای 
که تنها آثار را به خاطر انتخاب های ســلیقه ای و 
محتوایی کنار می گذارد، برای ســینمای ایران 

خوب نیست.

ما برون را ننگریم و قال را. ..	 
خیــام، فیلــم ســازی را در کشــورمان، کاری به 
شــدت فرسایشــی می خواند و این فضا را چنین 
تشریح می کند: سیاســت های نانوشته بسیاری 
در امــور فرهنگی و هنــری داریم. یک دســتگاه 
پروانه نمایش می دهد، یک گــروه ممیزی و یک 
نهاد دیگر هم به هر دلیلی فیلم را تحریم می کند. 
فیلم ســازی ما این گونه اســت که ســرمایه ها به 
خطر می افتد. سینما آن طوری که از بیرون به آن 
می نگرند، نیست. با فضایی بی ثبات، با محوریت 
حداقلی هنر و اهمیت اندک سواد مرتبط با این 
حوزه ها روبه رو هســتیم. البته این شــرایط، در  
شهرستان ها از جمله شهر مشــهد با وجود عقبه 
پربــار فرهنگی، ســخت تر هم هســت. بــه خاطر 
همین دشواری هاســت که برخــی از هنرمندان 
مجبور به مهاجرت از شهر و کشورشان می شوند.

شاعران خراسانی

M a s h h a dN i s h a p u r T a y b a dT o r b a t j a mQ u c h a n T o r b a t H e y d a r i e hD a r g a zS a b z e v a r

مشهد
1834

تایباد
2434

تربت جام
1533

تربت حیدریه
2029

درگز
2135

سبزوار
2035

قوچان
930

نیشابور
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منصور ضابطیان که به بهانه مراسم امضای 
کتابش به مشهد سفر کرده است، صفحه 

اینستاگرامش را با این عکس از گوشه و کنار 
حرم رضوی به روز کرد.

رضا توکلی، بازیگر در گفت وگو با »بانی فیلم«، 
درباره آخرین فعالیت خود در حوزه تصویر 

گفت: هم اکنون سرکار سریال »سر دلبران« 
به کارگردانی حسین لطیفی هستم که در آن 

بازیگرانی چون برزو ارجمند، شهرام عبدلی، 
فرهاد قائمیان و... حضور دارند. وی با انتقاد 

از نوعی نابه سامانی در فضای تولید آثار هنری 
بیان کرد: در کل باید پنهان کاری ها  را کنار 
بگذاریم، چرا که گاهی پیش می آید در این 

فضاها به خاطر پارتی و روابطی که وجود دارد، 
یک بازیگر مدت ها  از دنیای تصویر محروم 

می شود. این اتفاقی است که گریبان گیر خیلی 
از بازیگران شده است و باید به حال آن فکری 

کرد تا با این حد از تبعیض مواجه نباشیم.

                          یادداشت         

فراز جبلی

دبیرکل انجمن صادرکنندگان نمونه

گذر از نگاه جزیره ای به صادرات
میلتون فریدمــن، اقتصاددان شــهیر مکتب شــیکاگو، در 
یکی از مصاحبه های خــود در اواخر عمرش، مســئله تورم 
و اقتصــاد را به یک بادکنک تشــبیه کــرد و تأکید داشــت، 
سیاست های تک بعدی برای کنترل تورم مانند این است که 
بخواهیم برای کوچک کردن یک بادکنک از یک سو به آن 
فشار بیاوریم در حالی که طبیعتا بادکنک از سمت دیگری 

بزرگ خواهد شد.
در حقیقــت مثالی کــه فریدمن دربــاره تورم ذکر کــرد، به 
تمامی بخش های اقتصاد قابل تعمیم است. ماهیت اقتصاد 
به گونه ای اســت که تمام بخش های آن بــه یکدیگر مرتبط 
هستند و مستقیم یا غیرمستقیم از همدیگر تأثیر می پذیرند. 
همین موضوع باعث شده است تا نگاه بخشی و جزیره ای به 
هر مسئله اقتصادی، از ابتدا محکوم به شکست باشد. شاید 
همین رویکرد اشــتباه را بتوان یکی از مهم ترین مشکلات 
اقتصــاد ایران دانســت که بخش هــای مختلــف اقتصاد را 
به خاطر ماهیت خرد آن و بــدون در نظر گرفتن نگاه کلان، 

تحلیل می کنیم.
نمونــه بــارز ایــن مســئله را می تــوان در موضوع صــادرات 
غیرنفتی دید. تحلیل ها  در زمینه صادرات به ویژه زمانی که 
به موضوع صادرات یک کالای خاص وارد می شویم، معمولا 
خرد است بدون آن که در نظر بگیریم متغیرهای کلان هم بر 
این مسئله اثر دارند و هم از این بازار خاص تأثیر می پذیرند. 
حال بیاییم صادرات را یک بار از زاویه اقتصاد کلان ببینیم.

حال صادرات غیرنفتی ایران رو به راه نیست. این مسئله نه 
امروز و دیروز بلکه دهه های متوالی است که تداوم دارد و نه 
زاییده سیاست های یک دولت بلکه به خاطر ساختار اقتصاد 
ایران است. شاهد این مدعا نیز نسبت صادرات غیرنفتی به 
GDP )تولید ناخالص داخلی( کشور است. اگر مقایسه ای 
میان این شــاخص در ایران با سایر کشــورها داشته باشیم، 
متوجه می شویم اقتصاد ایران از نظر ساختاری یک اقتصاد 
نسبتا بسته محسوب می شود. بخشــی از این مشکل اتفاقا 
به این خاطر رخ داده است که تصمیم داشته ایم صادرات را 
بدون افزایش میزان تجارت و بدون در نظر گرفتن نقش بقیه 

عوامل بر آن افزایش دهیم.
نگاه جامــع به بحث صــادرات، این موضوع را به ما گوشــزد 
می کند کــه آثار صــادرات نه به خاطر ســود تجــاری بلکه به 
خاطر تاثیری اســت کــه بر بقیه ابعــاد اقتصاد کشــور دارد. 
امروز بــزرگان اقتصاد به درســتی به این نتیجه رســیده اند 
که دو معضــل رکود صنایــع و بیکاری نیــروی کار جوان، به 
چالش های اساسی اقتصاد ایران بدل شده است. این مسئله 
به مرور زمان و با افزایش تعداد دانش آموختگان دانشگاهی 
جویای کار وخیم تر نیز خواهد شــد. صــادرات از دید تولید 
به معنی ایجاد تقاضای موثر برای تولیدات اســت. اتفاقا در 
مشکل رکود ایران نیز دقیقا همین مسئله تقاضا موثر است. 
بی دلیل نبود که دولت تدبیر و امید، شاه بیت برنامه »خروج 
غیرتورمی از رکود« را در سال 93،  مسئله صادرات قرار داد. 
صادرات در حقیقت فروش یک کالا به کشوری دیگر نیست 
بلکه در ساختار اقتصاد ایران به معنی فروش خدمات نیروی 
کار ایرانی است. نگاهی به سیاست های اقتصادی دولت در 
سه دهه گذشته نشان می دهد در برهه های مختلف، اولویت 
ایجاد اشتغال به حدی بوده که برخی بنگاه های دولتی سود 
را قربانی اشتغال کرده اند. بنگاه هایی که صرفه اقتصادی 
نداشتند  با کمک دولت سرپا می ماندند تا نیروی کار بیکار 
نشود. اما این رویکرد در زمان بررسی سیاست های صادرات 
غیرنفتی در پیش گرفته نشد در حالی که هر دو این مسائل 

به مثابه دو روی یک سکه بودند.
از زاویه دیگری به مســئله صادرات بپردازیم. در دهه های 
گذشــته، بحث مدیریت واردات به منظور حمایت از تولید 
داخلی به شــدت مطرح بــود بــدون آن که در نظــر بگیریم 
ســاختار اقتصاد ایــران به گونــه ای اســت که بــا مدیریتی 
صحیح می توان صادرات و واردات را هم سو کرد. نگاهی به 
ساختار کالاهای وارداتی ایران نشان می دهد در دوره های 
مختلف ســهم کالاهای واســطه ای و مواد اولیه بــه مراتب 
بیشــتر از کالاهای نهایی و مصرفی بوده است. این کالاها 
قرار است در بخش تولید استفاده و محصول شان در ادامه 
وارد چرخه صادرات شود. حتی کالای مصرفی وارداتی هم 
نافی صادرات نیست بلکه فرصتی برای تولید کالاهایی با 
مزیت رقابتی بیشــتر در مقابل تولید کالاهایی است که در 

آن ها  مزیتی نداریم.
در یــک کلام صــادرات را نبایــد به شــکل یک جزیــره دید. 
اقتصاد کشور از صدها گزینه تشکیل شده است که همگی بر 
موضوع صادرات اثر دارند و از آن  تاثیر می پذیرند. با نگاهی 
به تحلیل های صاحب نظران اقتصادی در عرصه صادرات 
درمی یابیم نگاه هــا  امروز بیشــتر متوجه نرخ ارز اســت اما 
نرخ ارز تنها بخش کوچکی از مســئله به شــمار می آید. اگر 
قبول کنیم تصمیم داریم از اقتصاد دولتی به سمت اقتصاد 
آزاد حرکت کنیم، نرخ ارز خود تابعــی از وضعیت صادرات 
می شود. تا یک دهه قبل حدود 80 درصد ارز کشور توسط 
دولت وارد می شــد و در مقابل، شاهد همین میزان مصرف 
ارز توسط دولت بودیم. در چنین شرایطی اصولا تعیین نرخ 
ارز در بازار معنی نداشت و نرخ ارز به صورت دستوری تعیین 
می شد. اما امروز به واسطه رشد صادرات غیرنفتی وضعیت 
تا حد زیادی تعدیل شده است. به جای این که بر مسئله نرخ 
ارز تأکید کنیم، لازم اســت بر تغییر نگاه به مسئله صادرات 
پافشاری کنیم. اقتصاد یک چرخه است و در صورتی که به 
این نتیجه رسیده ایم که صادرات اولویت اول اقتصاد ایران 
اســت، چاره ای نداریم جز آن که اقتصاد را بر پایه صادرات 

بازتعریف کنیم.

حکمت روز

امام صادق )ع(

عالم باشی یا جاهل،  خاموشی را برگزین تا بردبار به شمار آیی.  زیرا خاموشی نزد دانایان زینت و در پیش نادانان پوشش است.
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بریده کتاب

بی شک با تو بارها و بارها خواهم خندید. می دانم 
این قدر سر به هوا هســتی و شاید بزرگوار که حتی 
یادت نمی آیــد یک روز قســم خــوردم دیگر بی تو 
نخنــدم. وقتی حرفــی می زنــم، مثــل آن روزی که 
قسم خوردم دیگر محال است بی تو بخندم، واقعا 
فکــر می کنــم دارم یقینی تریــن حقیقــت عالم را 
می گویم... یادت می آید؟ روز بعد از آن شــب بود. 

درســت تر بگویم شــب بعد از آن شــب بود. همان 
شبی که به قول تو، هر دو باهم ناگهان بزرگ شدیم. 
اگر بخواهم رمانتیک شوم، زیادی رمانتیک شوم، 
باید بگویم گاهی که دست از شوخی برمی داشتی 
و جدی حــرف مــی زدی، کلمه هــا یک طــور دیگر 

می شدند...
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گفت وگو با کارگردان »ماحی«  درباره 
فراز و نشیب های امروز فیلم سازی 

سیاست های 
نانوشته 

بسیاری در 
سینما داریم 

حسن ریوندی کمدین خراسانی، ویدئوی 
کوتاه و بامزه ای را از ملاقاتش با حسن قاضی 

زاده ها شمی وزیر بهداشت در صفحه شخصی 
خود منتشر کرد. او در توضیح این فیلم کوتاه 
نوشت: »تو آسانسور یه سوال از وزیر بهداشت 
کردم،  جوری تو چشام نگاه کرد،یه لحظه آرزو 

کردم کاش آسانسور سقوط می کرد.«
او در ادامه از آقای وزیر درباره اهمیت خنده 

در جامعه  پرسید که قاضی زاده هم با لبخندی 
گفت: مردم و جامعه ما خیلی به خنده و شادی 

نیاز دارند.
 او همچنین  از کسانی که لبخند را بر لبان 

مردم می نشانند، تقدیر کرد.


